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حِیِ  نِ الرَّ ٰـ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

اکرم از زبان پیامبر اگوشه ای از فضائل و مصائب حضرت زهر

 «الَلّهُمَّ صَلِّ عَلیٰ فاطِمَة وَ ابَیِها وَ بَ عْلِها وَ بنَِیها بِعَدَدِ ما اَحاطَ بِهِ عِلمُکَ »

ساء العالمین مِن النِّ ةسَید ،زهرا ی جانکاهِ شهادت فاطمه ی ای که پیش رو داریم، حادثههفته

قلبِ  ةبَهجَ، البَتول ءزهرا، سولعَین الرّ ةقُرّ، ةالجَنّساء اهل النِّ ةدسیِّ و رینَلینَ الی الاخِالاوّ

انی سال یازدهم هجرت، صلوات الله علیها را در بر گرفته است. سوم جمادی الثّ ،المُصطفی

، سالروز شهادت این بانوی بزرگوار و پنج روز پس از رحلت رسول خاتم بنابر روایت نود

ی حسن در وجود او متبلور بانویی که همه بود؛آفرینش بانویی که رمز  ؛عالم هستی است

  .1«عَظمافاطمه بَل هی  لَکان لو کان الحُسنُ شَخصا» تر:بلکه از آن هم عظیم شده بود؛

ارواحنا  -العظم  الله بقیةالقدرشان حضرت  ضر فرزند عظیمبه محرا  حضرت زهراشهادت 

القدر این بانوی  ، پدر عظیماسلام پیامبر بزرگوار به محضرهمین طور و  -لتراب مقدمه الفداء

القدر این  فرزندان عظیم هدی ی و ائمهشوهر بزرگوار او  ،ومنینو امیرالم هستی

دوستان و  ی متعال قلوب همه امیدواریم خدای .کنیمتسلیت عرض می بانوی بزرگوار
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نورانی با انوار فاطمی علیهم اجمعین را  ارادتمندان اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله

دهد و به نورِ نجات از ظلمات عالم کثرت طمی ی ما را با دستگیریِ انوار فاهمهبفرماید و 

 . قِ عالم توحید و وحدت رهنمون شودمطل

بحث های زیادی در مورد ها با عنایت الهی، طیّ این سال ،دانند همانطور که عزیزان می

 یعزیزان به مجموعهالله شاءان ،آیدکه پیش می هاییداشتیم. در مناسبت حضرت زهرا

هایی که در اختیار دارند، یا از طریق سایت دیچه از طریق سی ،ی ماهای گذشتهصحبت

برای فهم عمیق چون یکبار شنیدن  کنند؛فرمایند و  مباحث را مرور میاهل ولاء مراجعه می

رحمت  ،خوبان خدا ضمن اینکه هنگام ذکر ؛کندکفایت نمیو تسلط کامل یافتن بر مباحث، 

 د صالحان سبب نزول رحمت الهی استیا .2«يَ نْزِلُ الرَّحْمَةُ   الِحِینَ الصّ عِنْدَ ذِكْرِ » شود؛الهی نازل می

 کهچرا فراوان یاد کنیم؛آنها را ، باید یممند شوخواهیم از رحمت پروردگار بهرهو اگر می

و اهل بیت عصمت و طهارت  اکرم، یاد پیامبر3« ذِكْراك كَریراك اذكُْرُوا اللَ »یکی از مصادیقِ 

 صلوات الله علیهم اجمعین است. 

ا م، امّا هدر گذشته هم برای عزیزان خواندرا که یک روایت  ،فقط به عنوان عرض ارادت

تر ر بیشمل و تدبّو برای تأ م که با هم بخوانیماهارزشمند است، انتخاب کرد اش قطعاًیادآوری

ی  دوستان خودشان به مطالعه امیدوارم به خاطر بیاوریم.آن را دوباره آن، عظیم  در نکات

 .بپردازند شخصیت و خصائل و کمالات این بانوی بزرگوار عالم خلقت ی در زمینه بیشتر

از روایاتی  کنم؛نقل می دو و هفتاد و صد ی حدیث را از جلد چهل و سوم بحارالانوار صفحه

منتهی شده است و از  و به پیامبراکرمنقل شده  است که طبق سلسله سند خودش
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 بیتبت به اهلنسبه ظلمی که بعد از رحلتشان  راجعاست  اکرم اِخبارهای پیامبر

 واقع خواهد شد.

ا امّ« وَّلیِنَ وَ الْْخِريِنَ الْعالَمِینَ مِنَ الَْ نِساءِ  وَ اَمّا ابْ نَتِی فاطِمَةُ فَاِنَّها سَیِّدَةُ »فرمودند:  اکرم پیغمبر

از اولین و آخرین. یعنی در  ،سرور و سالار بانوان جهانیان استهر آینه او  ،دختر من فاطمه

 زهرا ی امت، هیچ زنی به عظمت فاطمهتا قیام قی بدو خلقت انسانطول تاریخ خلقت، از 

تاریخ خلقت؛ مثل مریم مادر  القدر ان عظیمزن یآفریده نشده و وجود نداشته است. همه

اکرم  کبری همسر بزرگوار پیامبر ی ، مثل خدیجه، مثل مادر و خواهر موسیعیسی

همسر  ،مثل آسیه بنت مُزاحم، یهما، مثل حوّا همسر ابوالبشر آدمصلوات الله عل

قرار  عظمت حضرت فاطمه عاعالشّ این زنان بزرگ تاریخ آفرینش، تحت ی ، همهفرعون

ر که کریم رفته، همانطو ارند. بنابراین اگر سخن از تفضیل مریم بر زنان عالم در قرآند

بر زنان تمام  برتری داشت. اما فاطمه عاصر خودتوضیح دادند، او بر زنان جهان م ائمه

فرمودند: و اما دخترم فاطمه؛ هر  اکرم . پیغمبربرتری دارد ادوار و اعصار تاریخ خلقت

 و سیده و سرور زنان جهانیان از اولین و آخرین است. آینه ا

بَضْعَةٌ » مقصود از .ای  از وجود من استپاره از وجود من است؛ ایفاطمه قطعه «وَ هِیَ بَضْعَةٌ مِنِّی»

ای از وجود من است؛ از جنس پارهبلکه این است که  تن من است؛ ی پاره این نیست که  «مِنِّی

او،  او، خفیّ او، مراتب وجودی او، سرّ ی از سنخ من است. روح او، جان او، اندیشه من است؛

؛ «بَضْعَةٌ مِنِّی»وجود او از جنس وجود من است.  یاخفای او، ظاهر او، باطن او، قلب او، همه

 یمیک حقیقت ؛دوگانگی نیستئیتی نیست؛ یعنی بین او و من دو جود من است؛ای از وپاره

 . در دو تجلی
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عین الله  اللهالله است. چشمان رسول؛ فاطمه نور دو چشم منِ رسول«وَ هِیَ نوُرُ عَیْنِی»

نورِ دیدگانِ  چشمِ خدایی است، است. اگر چشم پیامبر فاطمه ،است و نور عین الله

حقایق هستی را  توانست یعنی اگر پیامبر است؛ زهرا ی فاطمه اللهرسول

مدارج  ی اگر توانست همه 5«عِنْدَ سِدْرةَِ الْمُنْتَهیٰ  ؛ خْرىٰ اُ وَ لَقَدْ رَآهُ نَ زْلَةك » 4« الْفُؤادُ ما رأَىما كَذَبَ » ببیند؛

ای دیدهبا  الله رسول طی کند و مشاهده کند و ببیند؛ 6« قابَ قَ وْسَیْنِ اَوْ اَدْنىٰ »وجود را تا 

به دیدار خدا نائل  الله اگر رسولبود.  زهرا ی حقایق را دید، که نور آن دیده، فاطمه

؛ او نور دو چشم من «وَ هِیَ نوُرُ عَیْنِی». بود ، فاطمهالله خدابینِ رسول ی شد، نور دیده

با فاطمه  م دل او، چشم جان او، چشم روح او؛چشبلکه  ؛است، نه فقط چشم بدن رسول الله

 بیند.  می

که  الله دل من است. قلب رسول ی میوه قلب من است؛ ی فاطمه میوه «وَ هِیَ ثَمَرَةُ فُ ؤَادِی»

متعال جبرئیل را و  ؛ خدای7«قَ لْبِكَ   نَ زَّلَهُ عَلى» ؛نزول وحی است محلّ ؛نزول انوار الهی است محلّ

ن قلبی که ای الله است؛ ملائکةکرد؛ این قلبی که فرودگاه  الله نازلوحی الهی را بر قلب رسول

عیار تمام ی این قلبی که خانه العرش است؛ این قلبی که فوق نزول وحی الهی است؛ محلّ

ی  همه ،دانیدمیو همانطور که  ؛است زهرا ی فاطمه ،این قلب ی میوه متعال است؛ خدای

 ،تنه ،درخت، از ریشهیک اجزای  ی همه دهد؛ای است که میبه میوه یک درختارزش 

ای است که ارزش درخت به میوه .اند برای آن میوه مههمه مقدّ ،گلو برگ  ،شاخه ،ساقه
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؛ یعنی تخم «وَ هِیَ ثَمَرَةُ فُ ؤَادِی»است.  زهرا ی فاطمه الله ی قلب رسولمیوه دهد؛ می

ای رویید که میوه ،کاشت، از آن تخم الله وحی را که جبرئیل در زمین قلب رسول

پروردگار متعال  ی خزینه ؛است 8«ذی ل يَموتالحیّ الّ  خزانة»ی که ببود. قل زهرا یفاطمه

 . است زهرا یوجود مقدس فاطمه ،آن قلبنتیجه و عصاره  ،ثمره ،میوه است؛

الله که یعنی منِ رسول که در درون من است؛ ؛ فاطمه جان من است«وَ هِیَ رُوحِیَ الَّتِی بَ یْنَ جَنْبَیَّ »

الله با شود، منِ رسولعالم وجود با من است که زنده می یو همه هستی هستم یجانِ همه

ام و جانی الله بی فاطمه مردهمنِ رسول الله است؛او جان من رسول شوم؛فاطمه زنده می

وجود من است.  یدست دارد، فاطمه اداره کنندههندارم. اگر روح، مدیریت پیکر انسان را ب

 م است، فاطمه سبب بالندگی من است؛د جسبخش و سبب بالندگی و رشاگر روح، طراوت

و ادراک  ،شود که انسان دارای احساسعامل حیات و زندگی من است. اگر روح سبب می

الله در منِ رسول ؛اینها برکات روح است ی همهاگر  شود؛شهود نائل  ی به مرتبهباشد و ل تعقّ

به برکت  اندیشم،به برکت فاطمه می ،کنماحساس می ،روح، فاطمه است. من به برکت فاطمه

 کنم. شهود میی مراتب هستی را  همهکنم، و به برکت فاطمه فاطمه تعقل می

نْسِیَّةُ  وَ هِیَ »  وَ هِیَ » ؛ای است در قالب بشرفرشته ان؛و او حوری است در پیکر انس «الْحَوْراءُ الِْ

نْسِیَّةُ  زنی است و دیگر گمان نکنید که او  .یب ندهدپیکر جسمانی او شما را فر «الْحَوْراءُ الِْ

 یها شما را به اشتباه نیفکند. او جامه شباهت او با دیگر خانم خانمها هم زنی هستند.

در قبلاً حقیقت بهشتی است.  ،حقیقت وجود او است. تن کرده و بین شما آمدهانسانی بر

و بعد  از بهشت آمد طمهکه نور فاگفتیم  مفصّلاً روایات مربوط به تولد حضرت زهرا
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 از وجود فاطمه عطر بهشت را پیامبر .پیکر جسمانی حامل آن نور الهی شد

گفت: هر وقت گرفت و میبوسید، در آغوش میبویید و میو لذا او را می کرداستشمام می

الله است. اگر اعظم بویم. فاطمه بهشت منِ رسولفاطمه را می ،من مشتاق بهشت شوم

اعظم درجاتِ بهشت متعلق به این پیامبر اعظم است و اعظم  ،الله استرسول مخلوقات،

نْسِیَّةُ  وَ هِیَ » است فاطمه ،درجات بهشت  .«الْحَوْراءُ الِْ

ماءِ كَما  مَتَى قامَتْ فِی مِحْرَابِهَا بَ یْنَ يَدَیْ » هْلِ ورُ الْكَوَاكِبِ لَِ يَ زْهَرُ نُ ربَ ِّهَا جَلَّ جَلََلهُُ زَهَرَ نوُرهَُا لِمَلََئِكَةِ السَّ

در محراب عبادتش در پیشگاه پروردگارش جل جلاله قیام  هنگامی که فاطمه «رْضِ الَْ 

ماءِ زَهَرَ نوُرهُ»ایستد،  ایستاد و میکرد و به عبادت می می نور وجود  «ا لِمَلََئِكَةِ السَّ

، با 9« باِلنَّجْمِ هُمْ يَ هْتَدُونَ  وَ »درخشد. اگر زمینیان می ها آسمان ی برای ملائکه زهرا ی فاطمه

ها مسیر درست را برای ها با ستاره یابند، در عالم ظاهر، در بیاباننور ستارگان هدایت می

نجم هستند یعنی  ی هایی که به منزله معنا، با انسانعالم دهند و در سفر تشخیص می

دهند، برای سیر و  خیص میالله را تششیعیان اهل بیت، راه درست سیر و سلوک و طریق الی

درخشد و چنین نقشی دارد. نور فاطمه برای ملائکه می آسمان، فاطمه ی سلوک ملائکه

ماءِ كَما يَ زْهَرُ »الهی فاطمه است.  ملائکه به بساط قربعامل راه پیدا کردن  زَهَرَ نوُرهَُا لِمَلََئِكَةِ السَّ

درخشد، وقتی فاطمه  نه که نور ستارگان برای اهل زمین می؛ همانگو«نوُرُ الْكَوَاكِبِ لَِهْلِ الَْْرْضِ 

 ی ایستد؛ نور او برای ملائکه در محراب عبادتش در پیشگاه پروردگارش جل جلاله، می

کند، میکاییل و  ها درخشش دارد. جبرئیل با نور فاطمه راه به قرب الهی پیدا می آسمان

ی ملائکه دیگر روند و همهمقرب پروردگار هستند، با نور فاطمه راه می ی اسرافیل که ملائکه

 طور.  نیز همین
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در محراب عبادت به  پروردگارشدر پیشگاهِ  وقتی فاطمه «وَ يَ قُولُ الُل عَزَّ وَ جَلَّ لِمَلََئِكَتِهِ »

اَمَتِی فاطِمَةَ سَیِّدَةِ  وا اِلیٰ ئِكَتِی انْظرُُ يا مَلَ»: اش می فرمایدخدای عزوجل به ملائکه ،ایستد عبادت می

پروردگار، نگاه  ی من، فاطمه، این سرورِ کنیزانبندهمن! به  ی ای ملائکه «اِمائِی قائِمَةك بَ یْنَ يَدَیَّ 

 «تَ رْتَعِدُ فَرائِصُها مِنْ خِیفَتِی»کنید که چگونه در پیشگاه من قیام کرده و به عبادت ایستاده است! 

ارکان وجود فاطمه از خوف پروردگار چگونه  ی اه کنید! ببینید همهملائکه! به فاطمه نگ

 .«تَ رْتَعِدُ فَرائِصُها مِنْ خِیفَتِی»لرزد!  می

بَ لَتْ بِقَلْبِها عَلىٰ » تنها پیکر فاطمه نیست که رو به قبله کرده و به عبادت « عِبادَتِی وَ قَدْ اَق ْ

مراتب هستی اوست. او با قلب خودش رو به  ی ایستاده است. عبادت فاطمه، عبادت با همه

دل او عشق من  ی جسم او کعبه است، بلکه قبله ی قبلهعبادت من آورده است. نه تنها 

است. او به روی من رو آورده است؛ او به سوی من رو کرده است. دل خودش را کانون عشق 

وَ قَدْ »داوند است. و محبّت من کرده است. قلبش فرودگاه دلدادگی و دلسپردگی به منِ خ

بَ لَتْ بِقَلْبِها عَلىٰ  روی آورده است. او عاشق بندگی و  او با قلب خودش به عبادت من «عِبادَتِی اَق ْ

سمت عبادت نیامده، مشتاقانه و عاشقانه به عبادت  من  عبادت من است. متکلّفانه به

. در تراودو می. ای ملائکه من! به فاطمه نگاه کنید. عبادت از باطن اایستاده است

اوّل، تعبّد، تکلّف و تزهّد است؛ یعنی با تقلا و زحمت باید زهد  ی الله در نیمه الی سلوک

دوم راه  ی ی اوّل همراه با تقلاست. امّا نیمه کرد؛ یعنی عبادت در نیمهورزید؛ باید عبادت 

فرمود: ای کند؛ خداوند باطنی پیدا می ی زند؛ ریشهچیست؟ عبادت از باطن انسان سر می

ملائکه من! فاطمه را ببینید؛ با قلبش به سوی من اقبال کرده است؛ یعنی عبادت از باطن او 

دهد؛  به عبادت عادت می تراود. اوّل سالک با زحمت و مشقت خودش را به عبادت کردنمی

گیرد؛ یعنی رنگ می دوم راه که باطنش از این حقیقت ی کند؛ ولی در نیمه کردن وادار می
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زند. مثل گُل طور طبیعی از او سر میشود؛ عبادت بهقیقت عبودیت در جانش محقق میح

شود، عطر عبادت از وجود این سالک خوشبویی که عطر بدون هیچ زحمتی از آن منتشر می

بَ لَتْ بِقَلْبِها قَدْ »شود. منتشر می  فاطمه با قلب خودش به عبادت اقبال کرده است. «اَق ْ

گیرم که ی شما را شاهد میای ملائکه من! من همه «انَِّی قَدْ آمَنْتُ شِیعَتَها مِنَ النّارِ اُشْهِدكُُمْ »

شیعیان فاطمه را از آتش دوزخ، از آتش غضب خودم، از آتش عذاب خودم، در امان قرار 

دادم و شیعه و پیرو فاطمه، آنکه راه و مسیر فاطمه را در پیش گرفته است و در مسیر 

اش، در احساسش، در علایقش، در مراتب وجودش، در فعل و عمل ظاهری ی مهزندگی، در ه

اش، در امور های شخصیاش، در تفکراتش، در اعتقاداتش، در ایمانش، در جنبهاندیشه

مشایعت  فاطمه است و فاطمه را ی نهد؛ آنکه شیعهگام به جای گام فاطمه می اشاجتماعی

گیرم، ام را شاهد میپیماید؛ من شما ملائکهندگی راه میکند و به دنبال فاطمه در مسیر زمی

دارم. آتشِ غضب من، آتشِ عذاب من، آتشِ که شیعیان فاطمه را از آتش در امان نگاه می

 دوزخ من، به شیعیان فاطمه نزدیک نخواهد شد؛ آنها از آتش در امان هستند. 

گوارشان را بیان کردند، لحن و جلالت مقام دختر بزر بعد از اینکه عظمت اکرم پیغمبر

بود؛ امّا حال،  قسمت اوّل صدایشان سرشار از وجد و شادمانیصحبتشان عوض شد. در 

هر وقت من  «وَ اِنِّی لَمّا راَيَْ تُها ذكََرْتُ ما يُصْنَعُ بِهَا بَ عْدِی»محزون است. فرمودند:  صدای پیامبر

الله بر سر فاطمه  بعد از مرگ من رسولافتم که افتد، یاد آن چیزی مینگاهم به فاطمه می

لُّ بَ یْتَهكَانَّی بِها وَ »خواهد آمد.  بینم که بعد از رحلتم خواری گویا من فاطمه را می «اقَدْ دَخَلَ الذُّ

 کنند. شده است و فاطمه را ذلیل و خوار میاش  و خفت وارد خانه

بینم و گویا می «صِبَتْ حَقَّهاوَ غَ »شکنند. را میالقدر  حرمت این بانوی عظیم «وَ انْ تُهِكَتْ حُرْمَتُها»

وَ مُنِعَتْ »بینم حقّ فاطمه غصب شده می «صِبَتْ حَقَّهاوَ غُ »کنند؛ یا که حقّ فاطمه را غصب می
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 «وَ كُسِرَ جَنْبُها»و ارث و میراث فاطمه از او دریغ شده است؛ ارثش را از او منع کردند.  «اِرْثَها

بینم که  گویا می «اسْقَطَتْ جَنِینَهاَ وَ »شود.شکسته می هلوهای دخترم فاطمهبینم که پگویا می

کند. فاطمه جنینش را، فرزند دلبندی را که در رحم دارد، در اثر جنایات دشمنان سقط می

داهْ » زند و  بینم فاطمه را در آن حال که مرا صدا می و گویا دارم می« وَ هِیَ تنُادِی يا مُحَمَّ

داهْ »گوید:  می امّا آن موقع کسی نیست پاسخ او را بگوید و به یاری او  «فَلَ تُجابُ  يا مُحَمَّ

طلبد؛ امّا هیچ کس نیست که به کند؛ یاری میفاطمه استغاثه می «اثُ وَ تَسْتَغِیثُ فَلَ تغُ»بشتابد. 

پیوسته و  ،بعد از رحلت منِ رسول الله «اكِیَةك مَحْزُونةَك مَكْرُوبةَك ب فَلََ تَ زَالُ بَ عْدِی» یاری فاطمه بشتابد. 

و چشمان فاطمه بعد از مرگ  همواره فاطمه غمگین و محزون است؛ غمدیده و ماتمزده است؛

الله خشک من از اشک باز نخواهد ایستاد. اشک چشمان فاطمه بعد از رحلت منِ رسول

رُ انْقِطاَعَ الْوَحْیِ عَنْ بَ یْتِهَا مَرَّةك »نخواهد شد.  ایی که در آن افتد که خانهیکبار به یاد این می «تَ تَذكََّ

کرد، جریان وحی الهی در آن جاری بود؛ و حال، دیگر خبری از آمدن وحی و زندگی می

رُ فِر »کند. نزولات الهی در خانه اش نیست. این فاطمه را ماتم زده می بار دیگر  «ىٰ اُخْر اقِی وَ تَ تَذكََّ

 شود.افتد و اندوهگین و گریان میالله میولبه یاد فراق و دوری منِ پدرش رس

هَ اِذوَ تَسْتَ وْحِشُ » دْتُ باِلْقُرْآنِ اِذلیَْهِ اِ انَتْ تَسْتَمِعُ ا اللَّیْلُ لِفَقْدِ صَوْتِیَ الَّذِی كا جَن َّ ای که از آغاز فاطمه «ا تَ هَجَّ

و را صدای ها با صدای تلاوت قرآن من بخوابد و خلوت شبهای تار اعمر، عادت داشت شب

الله روشن، آرام، لطیف و دوست داشتنی و جذّاب ی منِ رسول تلاوت آیات قرآن به وسیله

خاطر اینکه صدایم را به تلاوت آیات قرآن در تهجدهای ساخت؛ بعد از مرگ من، بهمی

شنود، شبها در خانه دچار وحشت است. فاطمه بعد از من انیسش را که صدای ام نمیشبانه

 دهد. ها بود، از دست مینم در نماز شبها و تهجّدها و سحرخیزیتلاوت قرآ
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کند؛ همان بعد فاطمه به خودش نگاه می «نَ فْسَها ذَلیِلَةك بَ عْدَ اَنْ كانَتْ فِی ايَاّمِ ابَیِها عَزيِزَةك  ثمَُّ تَ رَىٰ »

 الله آن همه عزّت و جلالت داشت؛ آن همه بزرگی ای که در زمان پدرش، من رسولفاطمه

الانبیاء و  دیدند منی که خاتمخوردند، میداشت که همگان به جایگاه والای او غبطه می

شوم، دست او را کنم، خم میقد قیام می الامرسلین هستم، در برابر فاطمه تمام افضل

دو زانو و مؤدب  اللهنشانم و در پیشگاه فاطمه، منِ رسولبوسم و او را بر جای خودم می می

این همه عزت و کرامت داشت؛ بعد از  اللهای که در زمان حیات منِ رسولاطمهنشینم؛ فمی

 اند! بیند که چگونه او را به خواری افکندهکند و میرحلت من به خودش نگاه می

ند، در بی متعال وقتی فاطمه را در این حالت می خدای «ذِكْرُهُ باِلْمَلَئِكَةِ  فَعِنْدَ ذلِكَ يُ ؤْنِسُهَا الُل تَعالىٰ »

مانوس با ملائکه را  فاطمه« ذِكْرُهُ »تعالی  دهد. خدایانیسی برای فاطمه قرار می این تنهایی

 فرستد. ی فاطمه شدن میدهد و ملائکه را برای همراهی با فاطمه و ندیمه قرار می

رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلىفَ نَادَتْها بِما نادَتْ بِهِ مَرْيَمُ بنِْتُ عِمْرانَ فَ تَ قُولُ يا فاطِمَةُ اِنَّ »   نِساءِ الْعالَمِینَ   الَل اصْطَفاكِ وَ طَهَّ

نُتِی لِرَبِّكِ وَ اسْجُدِی وَ اركَْعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ  ای که به عنوان مونس و ندیم فاطمه در ملائکه «يا فاطِمَةُ اق ْ

ندا این را کنند و این ندا می شوند، به فاطمه از جانب پروردگارمحضر فاطمه حاضر می

ی خدا تو را از بین همه «اِنَّ الَل اصْطَفاكِ »گوید که ای فاطمه! هر آینه خدا تو را برگزید،  می

رَكِ  وَ »برگزید  مخلوقاتش مراتب رجس و دَنَس تطهیر کرد؛ نه از نجاست  ی و تو را از همه «طَهَّ

اش، ظاهر تب باطنیی مراظاهری که از نجاسات باطنی، نه طهارت ظاهری که طهارت در همه

 تو، اَخفای تو، ای فاطمهتو طاهر است، باطن تو طاهر است. قلب تو، روح تو، سرّ تو، خفیّ 

مراتب وجودی تو طاهر است. گرد عالم کثرت بر دامن وجود تو ننشسته است. تو در  ی همه

ی تو را ای از تعیّنات، طهارت مطلقهمقام توحید مطلق و توحید ذات قرار داری. هیچ مرتبه

رَكِ وَ اصْطَفاكِ عَلى»دار نکرده است.  خدشه متعال تو را  خدای و « نِساءِ الْعالَمِینَ   اِنَّ الَل اصْطَفاكِ وَ طَهَّ
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دختر  ،متعال به مریم زنان جهانیان برگزید؛ این همان آیاتی است که خدای ی بر همه

 عمران خطاب فرمود. 

نُتِی لِرَبِّكِ وَ » ای فاطمه! تسلیم پروردگار خود باش؛ یا  «اسْجُدِی وَ اركَْعِی مَعَ الرَّاكِعِینَ  يا فاطِمَةُ اق ْ

دعا کن؛ عبادت کن؛ اطاعت پروردگار را بجا  قنوت و دعا بخوان و در پیشگاه پروردگارت

سجده بجا  و ای فاطمه در پیشگاه پروردگارت «وَ اسْجُدِی»مناجات کن؛  بیاور. با پروردگارت

و رکوع کن. در برابر علوّ پروردگارت به سجده و در برابر عظمت پروردگارت  «كَعِیوَ ارْ »بیاور. 

کنندگان و خاضعان و متواضعان در پیشگاه  به رکوع و خضوع بپرداز، همراه رکوع

آورند تا خلوت وحشتناک بعد از متعال می این پیام ها را ملائکه از جانب خدای پروردگارت.

 پذیر کنند. لرحلت مرا برای فاطمه تحم

عَثُ الُل عَزَّ وَ جَلَّ اِلیَْها مَرْيَمَ بنِْتَ عِمْرَانَ »فرمودند:  الله بعد رسول ثمَُّ يَ بْتَدِئُ بِهَا الْوَجَعُ فَ تَمْرَضُ فَ یَب ْ

شود و فرمودند: بعد از این، دیگر درد آغاز می اکرم پیغمبر «ا فِی عِلَّتِهاوَ تُ ؤْنِسُه اهتُمَرِّضُ 

افتد و از درد به ود فاطمه را در خود می گیرد. وقتی فاطمه به بستر بیماری میبیماری وج

پیچد، خدای عزوجل مریم، مادر عیسی، دختر عمران را به عنوان پرستار برای  خود می

 کند و مونس و انیس فاطمه در بیماری اوست.  و او از فاطمه پرستاری می فرستد فاطمه می

نْیافَ تَ قُولُ عِنْدَ ذلِكَ » در چنین حالتی است که فاطمه در  «يا رَبِّ اِنِّی قَدْ سَئِمْتُ الْحَیاةَ وَ تَ بَ رَّمْتُ باَِهْلِ الدُّ

قَدْ »دارد: یا رب! ای پروردگار من!  متعال عرضه می خلوت مناجاتش با پروردگار، به خدای

وَ »ملول و دلگیرم.  بودن ام؛ از زندهدیگر از زنده بودن بیزار شده من فاطمه «سَئِمْتُ الْحَیاةَ 

نْیا خدای من! منِ فاطمه را  «فاَلَْحِقْنِی باِبَِی»ام. و از دست مردم دنیا به ستوه آمده «تَ بَ رَّمْتُ باَِهْلِ الدُّ

 الله ملحق کن.  به پدر بزرگوارم رسول
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متعال  خدای «لْحَقُنِی مِنْ اَهْلِ بَ یْتِیفَ یُ لْحِقُهَا الُل عَزَّ وَ جَلَّ بِی فَ تَكُونُ اَوَّلَ مَنْ ي َ »فرمودند:  پیامبر

کند و اوّلین الله ملحق می فرماید؛ خدای عزوجل او را به منِ رسولدعای فاطمه را اجابت می

 شود، دختر جوانم فاطمه است.  الله که به من ملحق میبیتِ منِ رسول کس از اهل

که وجودش  شود، در حالیذارد و بر من وارد میگفاطمه قدم بر من می «فَ تَ قْدَمُ عَلَیَّ مَحْزُونةَك »

 «ةك مَغْمُومَ »شدت آسیب دیده و آزرده است.  ؛ به«مَكْرُوبةَك »یکپارچه حزن و اندوه و غم است. 

نهد فاطمه در حالی قدم بر محفل خلوت اخروی من می «مَغْصُوبةَك »غمگین و اندوهناک است. 

فاطمه شهید شده و کشته شده است؛ فاطمه در حالی  «مَقْتُولَةك »اند. که حقوق او را غصب کرده

وقتی من فاطمه را  «لِكَ فاَقَُولُ عِنْدَ ذٰ »شود که شهیده است؛ مقتوله است. بر من وارد می

اند و او را به که حقش را غصب کرده حالی بینم که با یکپارچه غم و اندوه و آزردگی و در می

خدایا  «اللَّهُمَّ الْعَنْ مَنْ ظلََمَها»گویم:  ، من اینگونه میاند، بر من وارد شده استشهادت رسانده

هرکسی به دخترم فاطمه ستم کرده، او را لعن و نفرین کن و از رحمت خودت او را محروم 

هر کس حق او را غصب کرده خدایا او را عقوبت و کیفر کن به  «وَ عاقِبْ مَنْ غَصَبَها»کن 

و هر که دخترم فاطمه را ذلیل و خوار کرد، خدایا او را  «انْ اَذَلَّهوَ ذَلِّلْ مَ »ترین کیفرها.  سخت

خدایا آن کسی که به پهلوهای فاطمه  «ا حَتّی الَْقَتْ وَلَدَهاجَنْبَ یْهوَ خَلِّدْ فِی نارِكَ مَنْ ضَرَبَ »خوار کن 

ب و ضربه زد تا فرزند نازنینش را سقط کرد؛ خدایا او را در آتش غضب خودت جاویدان، معذّ

فرمودند: بعد از اینکه من  اکرم پیامبر 10«فَ تَ قُولُ الْمَلََئِكَةُ عِنْدَ ذلِكَ آمِینَ »زندانی کن. 

متعال این دعای در مقام  گویند و خدایکنم، ملائکه آمین میدشمنان فاطمه را نفرین می

 فرماید. پذیرد و اجابت مینفرین به دشمنان فاطمه را از منِ پیامبر می

 اللُ عَلیکِ يا فاطِمَةَ الزهراءصَلی 
                                                 

 .112 ص ،41 ج بحارالانوار، مجلسی، .11
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دٍ وَ ن الَلّٰ هُمَّ اِناّ» رِّ الْمُسْتَ وْدعَِ فِیها اَنْ تُصَلِّيَ عَلى مُحَمَّ دٍ  آلِ سْئَ لُکَ بِحَقِّ فاطِمَةَ وَ ابَیِها وَ بَ عْلِها وَ بنَِیها وَ السِّ مُحَمَّ

 «اَهْلُهُ نحنُ ما  بنِاوَ ل تَ فْعَلَ   اَهْلُهُ   تَ ما انَْ   بنِا  تَ فْعَلَ   وَ اَنْ 

و  -ارواحنا لتراب مقدمه الفداء - الاعظمةبقیخدا،  متعال قلب مجروح حجت امیدواریم خدای

قلوب مجروح شیعیان و ارادتمندان آستان فاطمی را با صدور امر فرج مولای ما، فرزند 

دشمنان و گرفتن انتقام از  -ارواحنا فداه- الاعظمةبقی، حضرت زهرا ی بزرگوار فاطمه

دوستان  ی فاطمه در قبال جنایات مُهلکی که مرتکب شدند، مرهم بنهد و قلوب همه

 را با ظهور حجت خدا شاد بفرماید.  بیت اهل

 

 

 

مْ  لْ فرََجََُ دٍ وَ عَِّ دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ  اَللهّمُّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ


